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Abstract 

Injecting rental sector revenues such as oil revenues in addition to the effects on the economic 
organ can also affect the political sectors. A significant part of political-economic studies in 
such countries has been related to the economic and political effects of the rent sector. In this 
paper, the authors proposed a theoretical model to describe the search for the causes of 
business cycles in a rentier economy. They believe that the economic structure and oil budget 
are in the form of political-business cycles of the opportunistic model, which in countries 
with rent-seeking economies, is a structural and permanent part of their economy and plays 
an important role in economic-political structure and decision-making. The results showed 
that, political instability due to the gap between the nation-state relationship, which is 
resultant of t dependency of the government budget on the revenues of the dominant (oil) 
sector in rented countries, and among other factors can lead to economic fluctuations and 
busines cycles. This instability, along with the traditional and supply-side approaches, can 
play an important role in explaining the causes of business cycles. Fluctuations in the rent 
sector can also lead to a new type of political- business cycle that is rooted in the structure of 
the state's oil budget and rent. In other words, the existing political-business cycles are due 
to the event and the time of the election, while the new political- business cycles are 
permanent phenomena as long as the state budget depends on the revenues of the rent sector 
in the economy. 
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در  ياسيس - يتجار ةو چرخ ياسيس ثباتييب نيب ينظر ةرابط يبررس
  يكشور نفت كي

  *عليرضا اقبالي

  **ميريعلي سايه

  چكيده
بخش توانديدر ســازمان اقتصــاد، م رتأثي برعلاوه ينفت يدرآمدها رينظ يبخش رانت يدرآمدها قيتزر

ـــ ياز مطالعات اقتصاد يريخود قرار دهد. بخش چشمگ ريتحت تأث زيرا ن ياسيس هاي در  ياسيس ـ
به سندگانيومقاله ن نيبوده است. در ا يبخش رانت ياسيو س ياقتصاد راتياز كشورها به تأث ليقب نيا

 كيدر  يتجار ةچرخ يمدل ساختار كي نييو تب حيتشر يبرا يمدل نظر كي چارچوب طرح دنبال
صاد رانت ستند. آن ياقت صادي ساختار كه معتقدند هاه شكل چرخه نوعيبه يو بودجه نفت اقت  هايبه 

و  يرساختا ييجز ،يبا اقتصاد رانت ياست كه در كشورها طلبياز نوع مدل فرصت ياسيس -يتجار
صاد آن يدائم ستاز اقت سزايي نقش رانت و ها صاد ب ساختار اقت سيس -يدر  صم يا  سازيميو ت
س ستيو شان داد كه ب جي. نتاكنديم فايا گذاريا سيس ثباتيين ش يا شكاف رابطة م ينا  ـ ملت انياز 

ــ  يرانت ي) در كشــورهايبخش مســلط (نفت يدولت به درآمدها ةبودج ياز وابســتگ يدولت كه ناش
ــاد توانديم گريو در كنار عوامل د ندهســت ــانات اقتص يمنجر گردد. ب يتجار هايو چرخه يبه نوس
 جاديعلل ا حيدر تشر توانديطرف عرضه و تقاضا م يمرسوم و سنت يكردهايمذكور در كنار رو ثباتي

سانات بخش رانت ني. همچنكنديم فايا ينقش مهم ،يتجار هايچرخه نوع  جاديسبب ا توانديم ينو
هدولت دارد؛ ب يو رانت ينفت ةدر ساختار بودج شهيگردد كه ر ياسيس -يتجار هاياز چرخه يديجد

 كهيو زمان انتخابات است، درحال دادهاياز رو يموجود ناش ياسيس -يتجار هايچرخه گرديعبارت
 در يبخش رانت يدولت وابســته به درآمدها ةبودج كه¬يتا زمان ديجد ياســيســ -يتجار هايچرخه
  است. يشگيهم ةديپد كيباشد،  اقتصاد

  .ينفت يدرآمدها ،ياسيس ثباتييب ،يدولت رانت ،ياسيس -يتجار هايچرخه :هاكليد واژه

  پژوهشي. نوع مقاله:
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  مقدمه  
هاي متوالي رونق و ركود تعريف هاي تجاري نوساناتي هستند كه با عنوان دورهچرخه 

ر باشد اقتصاد يك كشور مؤثتواند براي كه اصل ثبات از ابعاد مختلفي مي ياز آنجاي گردند.مي
ريزي ثبات است؛ لذا با شناخت ساختار نوسانات و اصولاً يكي از وظايف دولت و نظام برنامه

ها كوشيد. طبيعي است شده در اقتصاد، باد در كنترل و كاهش شدت آن هاي ايجادو چرخه
اد بيشتر اقتص ثباتي درهاي تجاري شديدتر باشد، بيكه هرچه نوسانات اقتصادي و يا چرخه

توانند تصوير روشني از هاي اقتصادي نميبوده و عاملان اقتصادي اعم از خانوارها و بنگاه
ر هاي تجاري و همچنين عوامل مؤثر ببيني كنند؛ بنابراين از ديرباز شناخت چرخهآينده پيش

 بل وهاي اقتصادي و همچنين تقااي از مطالعات و پژوهشاين پديده، بخش درخور ملاحظه
هاي مكاتب مختلف اقتصادي را به خود اختصاص داده است. تجزيه و شناخت در چالش

هاي سازيسازي و مدلجمله اولين اقدامات براي ساده هاي مختلف، ازبنديقالب طبقه
رويكردهاي مرسوم در قالب رويكرد طرف تقاضا، رويكرد طرف عرضه و در  .مرسوم است

  سياسي است.  ـ تجاري هايمواردي نيز رويكرد چرخه
هاي تجاري در هدف اين مقاله نيز يافتن يك مدل عمومي براي علل پيدايش چرخه

ز ادر اين كشورها، اقتصاد  ها به اقتصاد رانتي معروف است.كشورهايي است كه اقتصاد آن
هاي ديگر اقتصاد را يك بخش مسلط برخوردار است. صادرات بخش يادشده تمام بخش

دهد و عمدتاً درآمدهاي ارزي حاصل از آن و يا بخشي از درآمدهاي خود قرار ميالشعاع تحت
 در اين قبيل كشورها كهاز آنجائيدهد. ارزي آن، عمده درآمدهاي ارزي دولت را تشكيل مي

كشورهاي با اقتصاد  اين گونه كشورها،به  ،در بخش معدن است محصول موردنظر عمدتاً 
  گويند. نيز مي) Mineral Economy( معدني

و يا حدود  Gross National Production (GNPد (درص ١٠هاي موردنظر حدود بخش معمولاً 
. ديگران نيز )٢٨ :١٩٧٩،( نانكاني دهددرصد صادرات كشور را به خود اختصاص مي چهل

مثال  ؛ براياندكرده بيان همولي نزديك به ،هاي فوق اظهارات متفاوتدر خصوص سهم
درصد درآمدهاي دولت رانتي را از بخش مسلط اقتصاد  ٤٢سهم ) ١١-١٢ :١٩٨٧( بابلاوي

داند؛ بنابراين با توجه به ساختار كشورهايي با اقتصاد رانتي، دولت با استفاده از درآمدهاي مي
تواند با رفتار اقتصادي و سياسي خود مجموعة اقتصاد را ارزي حاصل از بخش موردنظر، مي

- رو اين موضوع تصورپذير است كه رفتار دولت و عكس ر دهد؛ ازاينتحت تاثير خود قرا

 تواند يكي از عوامل نوسانات والعمل آن نسبت به نوسانات قيمت كالاهاي بخش مسلط، مي
  هاي تجاري تصور گردد.يا چرخه
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واند تتوان به اين پرسش اساسي توجه كرد كه آيا نوسانات قيمت نفت فقط ميدرحقيقت مي
ن درآمد و بودجة كشور تأثيرگذار باشد يا خير؟ اين مقاله سعي دارد به آثار و پيامدهايي بر ميزا

  پردازد.گردد، بهاي اقتصادي ميكه رانت بر حوزة اقتصاد سياسي دارد و سبب تشديد تنش

بخش تشكيل شده است: بخش نخست به مقدمات و بيان پيشينه پنج اين مقاله از 
به طرح مسئله و ورود متغيرهاي سياسي به حوزة  اقتصاد و از اختصاص دارد. در بخش دوم 

پردازد. در بخش سوم مروري بر مطالعات گذشته دارد و در اين جمله نوسانات اقتصادي مي
بخش مطالعات صورت گرفته را در سه قسمت رويكرد تقاضا، رويكرد عرضه و رويكرد 

پژوهش بيان شده است. در اين بندي كرده است. در بخش چهارم مدل نظري سياسي طبقه
مداران و اعضاي پارلمان و نحوه مدل نحوة تأثيرگذاري نوسانات قيمت نفت، نقش سياست

ش هاي اقتصادي تشريح شده است و بالاخره بخثباتي سياسي بر بخشو كانال اثرگذاري بي
  گيري اختصاص دارد.بندي و نتيجهپاياني به جمع

  

  پيشينة پژوهش
هاي تجاري را به دو گروه كلي متعارف و نامتعارف يا سياسي ) چرخه١٣٩٨گرجي و اقبالي ( 

اند: گروه اول اقتصاددانان ها ادبيات متعارف را در شش گروه قرار دادهاند. آنبندي كردهطبقه
قبل از كينز است. گروه دوم آرا و نظرات كينز و اقتصادداناني همچون هارود، ساموئلسون و 

هاي سنتي مشهورند. گروه سوم به اقتصاددانان پيرو فريدمن و يا يكس است كه به كينزينه
مكتب شيكاگو اختصاص دارند. گروه چهارم اقتصاددانان سنتي شاخة پولي هستند. گروه 

ه دهند و بالاخره گروهاي تجاري حقيقي تشكيل ميهاي جديد طرفدار چرخهپنجم را  سنتي
  نامند. يد ميهاي جدششم را كينزين

سياسي دو گروه اصلي وجود -هاي تجاري در بخش ادبيات نامتعارف يا همان چرخه
آغاز و مشخص گرديده است به  )Nordhaus, 1975( دارد كه گروه اول كه با مقالة نوردهاس

معروف است كه در طي آن دولت )  Opportunistic Method( طلبيروش و يا رويكرد فرصت
هندگان مدت رأي هاي مشخص، سعي در ارضاء كوتاهبا اعمال سياستو يا حزب حاكم 

توان دارد كه در طي آن دولت و يا حزب حاكم مجدداً در قدرت باقي بماند. گروه دوم را مي
توان هاي تجاري حزبي و يا پارتيزاني دانست. اولين مقاله در اين حوزه را ميمدل چرخه

اس اين رويكرد، دولتمردان به دو حزب راست و چپ ) دانست. براس١٩٧٧متعلق به هيبس (
هاي اقتصادي، به نامزدها رأي خواهند دهندگان براساس اهداف و برنامهشوند و رأيتقسيم مي
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طلبانه ندارند؛ اما در مقابل، داراي ترجيحات ايدئولوژيك مداران رفتار فرصتداد؛ لذا سياست
  هستند.

را در قالب سه رويكرد بررسي كرد: رويكرد طرفِ توان مسئله بندي ديگر ميدر طبقه
جو وهاي پولي و مالي جستهاي تجاري را در سياستهاي نوسانات و چرخهتقاضا كه ريشه

وري آهاي فنكند. در مقابل، رويكرد طرفِ عرضه به بررسي نقش عوامل حقيقي و تكانهمي
توان با اين دو تعددي را ميپردازد. مقالات مهاي تجاري ميدر ايجاد نوسانات و چرخه

رويكرد حتي در خصوص ايران معرفي كرد؛ اما رويكرد نهايي، رويكرد سياسي است كه در 
  اين مقاله نقش محوري را به خود اختصاص داده است. 

ي گروه اول مطالعات ها را به دو گروه تقسيم كرد:توان آندر بررسي رويكرد سياسي مي
ه ها را يك رويكرد سنتي بتوان آنگيري شكل گرفته و ميبراساس نظرية رأيهستند كه 

ياسي نظير متغيرهاي بيوجود عوامل ستجاري دانست. در گروه دوم  ـ هاي سياسيچرخه
  كليدي دارد. ي وها نقش محورهاي سياسي در آنثباتي

سي سيا -هاي تجاريهاي متعددي پيرامون چرخهبنديدستهالف) رويكرد سياسي اول: 
 اي است كه رويكردهاي اصليبنديگرفته، طبقهبندي صورتترين طبقهدارد كه مهم وجود

لبي طبندي كرده است: يكي مدل فرصتهاي سياسي را به دو شكل كلي طبقهدر پيشينة چرخه
  كه در بالا مختصري بدان پرداخته شد. و ديگري مدل حزبي

يك همبستگي قوي  كه معتقد است )Fielding, 2000(فيلدينگ ب) رويكرد سياسي دوم: 
ا ههاي سياسي آن كشور وجود دارد. اين ويژگيرشد اقتصادي بلندمدت و ويژگي ميزانميان 

   .حقوق سياسي استدرجة حقوق شهروندي و  ةدموكراسي، درج ةشامل عواملي از قبيل درج

گذاري سرمايه خطربه حقوق شهروندي و سياسي ممكن است  يتوجهبي صورتدر 
گردد. يموري نيروي كار سبب كاهش انباشت سرمايه و بهرهاين امر ندمدت افزايش يابد و بل

زدن فعاليت اقتصادي و يا انحراف تخصيص مهراين وضعيت همچنين ممكن است سبب ب
دهندة نشانفيلدينگ آمده از مدل دستهعوامل و كاهش مجدد كارايي عوامل گردد. نتايج ب

اي خياباني هاعتراضات و درگيريمسئله  واسطةهي سياسي ايجادشده بثباتآن است كه اثر بي
  توجه است.  درخورتجاري هاي چرخهبر 

به تأثيرگذاري عوامل سياسي بر نوسانات اقتصادي پرداخته و  )Rodrick, 1999( رودريك
دّت شهاي خارجي به اقتصاد با توانند شرايطي ايجاد كنند كه تكانهها ميمعتقد است كه آن

ي مديريت نهادهاي ةاين مسئله را در تضادهاي اجتماعي و نحو ةريشوي د. نعمل كن بيشتري
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ري از وگردد كه بهرهداند. چنين تضادهايي سبب ميكنند، ميكه اين تضادها را مديريت مي
ابتدا اين تضادها و مشكلات اجتماعي . رودريك معتقد است كه منابع جامعه كاهش يابد

ارز  رخنهاي نسبي كليدي نظير هاي مالي و قيمتر تعديل لازم در سياستسبب تأخير د
تواند به عدم اطمينان در محيط تضادهاي اجتماعي مي ديگر آنكهگردد. واقعي يا مزد واقعي مي

هاي تواند سبب گردد كه فعاليتاعي مياقتصادي منجر گردد و بالاخره تضادهاي اجتم
  هاي توزيعي حركت كند. اي توليدي به سمت فعاليتهدر جامعه از فعاليت اقتصادي

همچنين در خصوص نهادها معتقد است كه نهادهاي دموكراتيك، نظام فضايي رودريك 
ترين نهادهاي تأمين اجتماعي از جمله مهم مستقل و كارآمد، حداقل فساد در نظام اداري و

توان با معيارهايي نظير آزادييكند كه اين نهادها را موي تأكيد مي رو هستند.نهادهاي پيش
هاي مدني، حقوق سياسي، كيفيت نهادهاي دولت، حاكميت قانون، رقابتي بودن مشاركت 

گيرد كه گيري كرد. رودريك نتيجه ميندازهسياسي و مخارج دولت براي تأمين اجتماعي ا
در ي وتوانند تغييرات شديد در يك كشور را توضيح دهند. تنهايي نميبه بيرونيهاي تكانه

 دليل گيرد كه با يك كيك كوچك (بهدو گروه را درنظر مي ،طراحي الگوي موردنظر خود
 ةكنند. اگر خواسترو هستند و پيرامون سهم خود بحث ميهخارجي) روب تكانةايجاد يك 

تر وچكشود و لذا كيك كزيان بيشتر ميكيك باشد، تضاد اجتماعي باعث  ةها بيش از اندازآن
  شود. مي

 ،پردازد و با توجه به تضادهاي اجتماعي و نهادهاسازي ميرودريك بر اين اساس به مدل
مديريت قوي، كوچك و متوسط مديريت تضاد را از طريق دادن  گزينةبراي مديريت تضاد، 

كه جوامع آمريكاي دهد ن مينشاوي  ةنتايج مطالع. گيردضرايب مختلف در مدل به كار مي
نشان مي واكنشخارجي به شكل متفاوتي  هايتكانهلاتين، شرق آسيا، قسمتي از آفريقا به 

ي و افزايش مشاركت سياسهمچنين ها بستگي دارد. دهند و اين واكنش به شرايط سياسي آن
 ي انعطافبرا راهبردتواند يك نهادهاي دموكراتيك، حكومت قانوني و تأمين اجتماعي مي

  خارجي باشد.  هايتكانهبيشتر در مقابل 

. وي در اشاره كرد )Mikael, 2003(ميخائيل  ةمقالبه توان از ديگر مطالعات اين حوزه مي
مدت و بلندمدت آزادي اقتصادي سعي كوتاه پيامدهايها و خود ضمن بررسي ويژگي ةمقال
تجاري  هايچرخههاي اقتصادي را بر يك چارچوب تعادل عمومي، اثر آزادي ةبا ارائ كندمي

تر وتاهدورة ركود ك تاشود هاي اقتصادي سبب مي. نويسنده معتقد است كه آزاديكندتحليل 
  و بار سنگين بيكاري كمتر شود. 
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ند كه كزدا تصور ميو يا مقررات آسانتر و كمترميخائيل آزادي اقتصادي را همانند قوانين 
رخصوص جلوگيري و كمتجاري حقيقي د هايچرخهداران هاي بارز طرفيكي از ويژگي

ر و هاي اين كشوكشور مصر و داده ةكيد بر تجربأبا توي شرايط ركودي است.  كردنرنگ 
را  داخلي هايتكانهابتدا با فرض يك اقتصاد بسته، اثر  DSGEبا استفاده از مدل استاندارد 

نده كند. نويستجاري تعريف مي هايچرخهترين نيروي اصلي در ايجاد نوسانات عنوان مهمهب
 ايهچرخهنتايج ايجادشده برروي  داردپس از آن با وارد كردن متغير آزادي اقتصادي سعي 

 . نتايج حكايت از آن دارد كه آزادي اقتصاديكندشده را با مدل اوليه مقايسه سازيتجاري شبيه
  ت بخشد.  مقابل دورة رونق را شدّ ت ركود كاسته و در توانسته تا حدود زيادي از شدّ 

 است كه حكومت درخصوص ييك وضعيت متزلزل ،ثباتي سياسيمنظور از بي معمولاً 

 روست. بارو هجامعه، حفظ حاكميت خود و يا تماميت ارضي كشور با آن روب ةادار ةنحو

)Barro, 1991( در كشيباري كه قتل و آدمصورت رفتار خشونتهثباتي سياسي را ببي 

ف اما تعري ؛كندتعريف مي، ها و يا كودتاي نظامي استها، انقلابرويدادهائي نظير شورش

هاي اخير تا حدودي تغيير كرده است، شايد اين مسئله بدين علت ثباتي سياسي در سالبي

) ١٩٩١تر شده است و يا اينكه تعريف بارو (باشد كه رفتارهاي سياسي تا حدودي معتدل

 )١٩٩٢و درحال توسعه است. بدين علت السينا و همكاران ( ماندهي عقبمتعلق به كشورها

)Elsina et al 1992,1996( ) ثباتي سياسي را مترادف فروپاشي و سقوط دولت ) بي١٩٩٦و السينا

اند و آن را مترادف استيضاح و عزل وزراي كابينه و يا دهكرمجريه تعريف  ةقو درجايگاه

  كنند. گيري ميت آن، آن را اندازهتعريف و براساس شدّ  مجلسكابينه از سوي  ةمجموع

د بر سرمايهتوانتعاريف متعدد ميثباتي سياسي با كه بي ستمطالعات متعدد نشان داده ا 

 مثال اوزلر و رودريك ايبر ؛گذاري و رشد اقتصادي آثار منفي و مخربي برجاي گذارد

ثباتي يدهند كه بكل پرداخته و نشان ميگذاري ثباتي سياسي بر سرمايه) به اثر بي١٩٩٢(

هاي رود و اقتصاد دچار نااطمينانيبگذاري از بين هاي سرمايهانگيزه تاگردد سياسي سبب مي

   شديد گردد.

ذاري در گثباتي سياسي اثر منفي بر سرمايهدهند كه بي) نيز نشان مي١٩٩٦( آلسينا و پروتي 

  دارد.  ١٩٨٥ تا ١٩٦٠هاي كشوري طي سال هفتاد ةيك نمون
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همين نتايج رسيده ها و دورة ديگري بهبا نمونه )Goputa 1983( )١٩٨٣ويفروس و گوپتا (

  بودند. 

بر  يدارباتي سياسي اثر معنيثاند كه بينشان داده )Soldring, 2001( سولدرلينگ برتومي و

  گذاري در كشورهاي صحراي افريقا داشته است. سرمايه

به اثر آن بر  )Robini 1991( در الگوهاي ديگر نيز وارد شده است. روبينيثباتي سياسي بي

 بر افزايش استقراض خارجي و كولينزبه اثر آن ) ١٩٨٩( جه، آلسينا و تابلينيدبو يكسر

)Kolinze, 1996( واند تثباتي سياسي ميبي. اندكاهش ارزش پول ملي پرداخته به تأثير آن بر

اين  )Pani kaya, 2005(سبب تغييراتي در ساختار نظام مالي دولت گردد. بوتكيونير و ياني كايا 

شوند يم ثباتي سياسي به يك فضاي دوقطبي دچارا در بيهاند كه دولتبحث را طرح كرده

مد آراكانظام مالياتي ن ،مثال در اين سيستم ؛ برايگردديمدي بيشتر مآناكار ،و در اين شرايط

هاي جاري دولت بسيار بالاست و كسري بودجه كه اثر منفي بر رشد اقتصادي هزينه؛ است

  يابد. افزايش مي ،گذاردمي

- ثباتي سياسي و حكمراني را طرح كردهبحث بي )Kufman and kerai, 2002( كافمن و كراي

تصاد اي در اقريشهتواند يك اثر عميق و ردازند كه حكمراني خوب ميپاند و به اين نكته مي

هاي فردي، حزبي و يا گروهي ايجاد كند و با آرامش، توانايي تمام شهروندان را جايگزين نظام

بتي بر مث آثارثباتي سياسي را كاهش دهد و از اين طريق روي بيقدرت سياسي كند و ازاين

   اقتصاد گذارد.

هاي سياسي بر نوسانات و ثباتي) به نقش و سهم بي١٣٩٣در ايران كميجاني و همكاران (

اند. هاي تجاري پرداخته و آن را دربلندمدت به حدود بيست درصد تخمين زدهچرخه

) به پنج تعريف از متغير ثبات سياسي در قالب پنج الگوي تركيبي ١٣٩٢كميجاني و همكاران (

گذاري بخش خصوصي به توليد ناخالص اند. نسبت سرمايههاي مختلف پرداختهاز شاخص

داخلي، تعداد گردشگران خارجي، درجة آزادي تجاري و يا نسبت حجم تجارت در توليد 

هاي سياسي مربوط هاي شهروندي و بالاخره متغير پنجم يعني آزاديناخالص داخلي، آزادي

عي هاي توزيشده در برآورد مدل، يك روش خودبازگشتي با وقفهكارگرفتهاست. روش به
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وصي گذاري بخش خصدهد كه در الگوي اول، متغير نسبت سرمايهبوده است. نتايج نشان مي

به توليد ناخالص داخلي و در الگوي چهارم، متغيردرجة آزادي شهروندي نسبت به سه 

ندي هاي شهروتر هستند. در اين ميان الگوي چهارم با متغير درجة آزاديتعريف ديگر مناسب

  ردار است.ي بيشتري نسبت به الگوي اول برخودهندگثباتي از قدرت توضيحعنوان متغير بيبه

ايم تا از ساختار و رابطة عليّ و معلولي مقالات پيشين استفاده ما در اين مقاله سعي كرده

تواند پاية مدل نظري در مطالعات كرده و چارچوبي عمومي طرح كنيم كه اين رويكرد مي

تعادل عمومي شكل گرفته،  هايكميّ ديگري كه براساس معادلات اقتصادسنجي و يا مدل

  قرار گيرد.

  

  مدل نظري
ي هاي مرسوم براهاي متعددي پيرامون نظريهبنديتوان طبقهبراي طرح مدل پيشنهادي مي

هاي تجاري هاي تجاري تعريف كرد. نويسندگان در اين مدل عوامل مؤثر بر چرخهچرخه
كنند. مي بنديسياسي طبقهبراساس سه رويكرد طرفِ عرضه، رويكرد طرفِ تقاضا و رويكرد 

دو رويكرد طرف عرضه و طرف تقاضا، رويكردهاي سنتي هستند كه بسياري از مقالات و 
ها طراحي و آزمون شده است. رويكرد هاي تجاري براساس آنهاي پيرامون چرخهتحليل

مه اترين دستاوردهاي اين مقاله باشد، رويكردي است كه در ادتواند از جمله مهمسوم كه مي
هاي چرخه هاي سياسي برثباتيتوان آن را اثر بيشود كه ميبيشتر در مورد آن توضيح داده مي

  تجاري ناميد. 

اشي از هاي سياسي نثباتيدنبال اين پرسش هستيم كه بيدرحقيقت ما در اين مقاله به
ند. در دامن بزتواند به نوسانات اقتصادي هايي مينوسانات بخش رانتي از چه طريق و كانال

توان عامل هاي تجاري بايد به دو عامل كليدي توجه كرد: اولين عامل را ميبررسي چرخه
هاي انتشار آن در اركان اقتصاد گردد و عامل دوم راهمحرك دانست كه منبع نوسان تلقي مي

توان براساس نظرية اقتصادهاي رانتي، قيمت نفت و درآمدهاي حاصل از اين است. حال مي
زا و محرك اوليه تعريف كرد. براساس مدلي كه تصوير هندسي عنوان عامل برونبخش را به

هايي كه اين نوسانات را ) است، به نقش نوسانات بخش نفت و كانال١صورت نمودار (آن به
كند، اشاره شده است. بر اين اساس سعي گرديده است تا اين در اركان اقتصاد سرازير مي

د كه چگونه نوسانات قيمت نفت سبب گسترش تنش و نوسانات در موضوع تشريح گرد
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تصاد بر اركان سنتي اقگردد. در اين چارچوب، تأثيرات نوسانات قيمت نفت علاوهاقتصاد مي
ادي و ثباتي سياسي به نوسانات اقتصبه بخش سياسي جامعه نيز وارد گشته و از طريق بي

  شود.هاي تجاري دامن زده ميچرخه

ه در ابتدا نيز ذكر گرديد، مدل موردنظر براساس ساختار كشورهايي با اقتصادهاي همچنانك
رانتي است؛ لذا در ادامه براي توجيه بيشتر اركان مدل به توضيحات چهارگانة آن پرداخته 

  شود:مي

ي هاصورت يك اثر عليّ، چرخهتواند بهكننده ميتغييرات در انتظارات مصرفالف) 
 تواند ناشي از تغييرات قيمتر خود قرار دهد. ريشة اين تغييرات ميتجاري را تحت تأثي

عنوان يك تواند بهكالاي صادراتي باشد؛ براي مثال افزايش قيمت كالاي مزبور مي
نق گذاري و روبيني افزايش سرمايهكننده را به سمت پيش، انتظارات مصرف»خبرخوب«

ند زين فرايند به افزايش تقاضاي آنان دامن مياقتصادي و بنابراين رشد اقتصادي سوق دهد و ا
  و ممكن است باعث افزايش ظرفيت توليد اقتصادي آنان گردد.

علت ثروتمندتر شدن كشور و وفور درآمدهاي كند كه بهدر اين حالت فرد احساس مي
وني، رسد مصرف كنتواند به افزايش درآمد در آينده منجر گردد. به نظر ميارزي اين مسئله مي

اندازي كه درباب درآمدها در آينده فرد با چشمرابطة مثبتي با درآمدهاي آتي داشته باشد. 
واند مصرف خود را با اميد به افزايش درآمدش در آينده از طريق استقراض از دارد، مي 

انتظارات  ايشتوان انتظار داشت كه اين مسئله به افزهاي مالي، تأمين كند؛ بنابراين ميواسطه
  مصرفي دامن زده و به گسترش تقاضا منجر گردد.

نبال طرح دبهخوبي به تصوير بكشد. وي توانسته است اين مسئله را به) ٢٠٠٨گوئيدو (
يرد. گكننده قرار ميانتظارات مصرف هايتكانهتجاري است كه تحت تأثير  چرخةيك مدل 

ي علّ  عنوان يك اثركننده بهنتظارات مصرفكه تغييرات در ا كندمي تأكيد او بر اين اساس
و تجاري و هم از طريق مذاكرات مقامات  ةهم در حوز ايچرخهتواند بر نوسانات مي

يرند؛ مثلاً گمداران تحت تأثير اخبار قرار ميان مؤثر باشد. در اين شرايط سياستگذارسياست
وند و هاي بلندپروازانه شرنامهگردد تا آنان وارد بافزايش قيمت كالاي بخش مسلط، سبب مي

  يا تعديلاتي در بودجه با تأكيد بر افزايش مخارج دولت ايجاد كند. 

واند تاي است كه از نوسانات ميكنندهكننده درحقيقت مشاهدهمصرف ،اين مطالعات ةر عمدد
تواند مي، داردهاي متعددي كه وي دريافت مير علامتيعلائمي را دريافت كند و تصو
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گردد كه به نقش خطاهاي هاي انتظاري براي وي به ارمغان آورد. در اين مقاله سعي ميخطا
   تجاري پرداخته شود. هايچرخهانتظاري در ايجاد و يا تغييراتي در 

) ٢٠٠٧كنندة بحث فوق است، مقالة پرسمن و پوزي (مقالة بعدي كه تا حدودي تكميل
مصرف خصوصي به رشد درآمد قابل چگونگي تأثيرپذيري حساسيت رشد است كه به 

ردازد. پهاي تجاري ميسپس تاثيرگذاري بعدي آن بر چرخه تصرف (براي كالاهاي مصرفي)
فرآيند  رشد مصرف و يك ةسازي يك معادلاز تخمين شبيهبا استفاده نويسندگان در اين مقاله 

هد كه دن ميج نشااند. نتايتصادفي براي پارامتر حساسيت اضافي استفاده كرده ةچندمتغير
د ناشي از تواندر ركود دارد. نتايج مي داري برتأثير معني حساسيت اضافي مصرف خصوصي

افي هاي اضاندازهاي احتياطي در تشريح حساسيتفشار و يا محدوديت نقدينگي و يا پس
 تواند به نوساناتهاي اضافي مصرف خصوصي ميلذا حساسيت ؛مصرف خصوصي باشد

   بزند و شدّت شرايط رونق و يا ركودي را بيشتر كند.اي دامن چرخه

آوري و افزايش هاي ناشي از فنتواند به تكانهافزايش قيمت كالاي صادراتي ميب) 
 وريكه اين كشورها توان توليد علم ندارند، افزايش بهرهوري منجر گردد. از آنجاييبهره

اي از كشورهاي اي و سرمايهاسطهتواند از طريق واردات كالاهاي وعوامل توليد كل مي
گذاري خارجي تحت تأثير قرار گيرند؛ بنابراين ريشة عامل پيشرفته و يا از طريق سرمايه

ائز و ستوان به مقالة آوري در كانال فوق است. براي اين مسئله ميهاي مربوط به فنتكانه
در شكل گيري آوري هاي مربوط به فنتكانهدر اين مقاله نقش اشاره كرد. ) ٢٠٠٢پوش (

تكانه گيرد. مورد بررسي قرار مي ١٩٥٠ -١٩٩٥هاي نوسانات كلي در كشور ونزوئلا طي سال
خارجي  عنوان يك انتقالمبادله مستقيماً مربوط به تغييرات قيمت نفت به ةدر رابط (شوك)

هاي ايجادشده توسط محدوديتها نشان دادن آنسازي شده است. هدف تحليل مدل
   است.ناهمگني الگوي صادرات و واردات، انتقال ارز به داخل و تبديل به پول ملي 

رانت دولتي است كه از  ،درصد توليد در بخش نفت ٧٢د كه نداراذعان مي گاننويسند
ا هگيرد و بديهي است كه بخش يادشده متفاوت از ساير بخشاين منابع سرچشمه مي مالكيت
ظهملاح درخورتواند بخش دهد كه نوسانات در بخش يادشده مينشان ميها آنايج باشد. نت

توان پذيرفت كه طورخلاصه مي؛ بنابراين بهاي از نوسانات اقتصادي را توضيح دهد
 آوري نيستند؛ لذا كانالهاي فناقتصادهاي رانتي داراي موجودي دانش لازم براي ايجاد تكانه

اي است كه از اي و سرمايهطريق واردات كالاها و خدمات واسطه ها ازانتقال اين تكانه
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شود و در مقابل، اين انتقال از طريق درآمدهاي ارزي از بخش كشورهاي صنعتي وارد مي
  گردد. مسلط اقتصاد تأمين مالي مي

وري در تجارت با كشورهاي به چهار راه انتقال بهره )Koo, et al 1994( كو و همكاران   
ه و تواند از دو جهتِ تشكيل سرماياند. بنابرنظر آنان فرايند فوق مييافته اشاره كردهتوسعه

آوري به افزايش توان و ظرفيت توليد منجر گرديده و به تغييرات در طرف عرضه انتقال فن
  منجر شود.

با توجه به نقش و جايگاه دولت و مخارج آن در كشورهايي با اقتصاد رانتي كه در ج) 
هاي قبلي اين مقاله به آن اشاره گرديد، مشخص است كه دولت تحت تأثير قيمت بخش

ش تواند سبب نوسانات بخبخش مسلط قرار دارد و درحقيقت نوسانات قيمت اين بخش مي
هاي تجاري خود را نشان تواند بصورت نوسانات و چرخهبودجه گردد و از اين طريق مي
هاي تجاري در كشورهاي امون نقش سياست مالي در چرخهدهد؛ براي مثال مطالعاتي كه پير

مالي طي  ) اثر سياست٢٠٠٥بالديني ( است، مبيين اين مسئله است؛ مثلاً نفتي انجام گرفته 
 با استفادهداده و مورد بررسي قرار را تجاري در ونزوئلا  هايچرخهبر  ١٩٩١ -٢٠٠٣هاي سال

  پردازد.  ها ميي ناشي از تأثير اين سياستتجار چرخةهاي آماري به تحليل روند از روش

 ايهچرخهقيمت نفت بر  هايتكانهصورت تجربي اثر به نيز) ٢٠٠٨سين و همكاران (ح
ان ها ابتدا سعي در نشاند. آننفت را بررسي كرده ةتجاري غيرنفتي در كشورهاي صادركنند

در  سهم بخش نفت ةبا مقايساند و دادن سهم نفت در اقتصاد كشورهاي موردمطالعه را داشته
GDP سهم درآمدهاي نفتي به ،GDP هاي عمومي به و سهم هزينهGDP،  اهميت و بزرگي

با  ،اند. نويسندگان با استفاده از روش خودبخش نفت در اين كشورها را به تصوير كشيده
كشور نفتي ايران، نروژ،  نُهصورت پنل ديتا براي به ١٩٩٠ -٢٠٠٧ هايسال هايتوضيح داده

دهند كه تغييرات سياست الجزاير، عمان، عربستان، نيجريه، كويت، امارات و يمن نشان مي
هندگي ددار و از قدرت توضيحتجاري معني هايچرخهمالي ناشي از تغييرات قيمت نفت بر 

  بالايي برخوردار است.

 ادهاي رانتي بودجة دولتتوان گفت كه در اقتصطورخلاصه ميدر خصوص اين بخش به
 كه نوساناتايگونهشدّت تحت تأثير درآمدهاي حاصل از قيمت بخش مسلط است، بهبه

اي شكل دهد و اين رفتار صورت چرخهتواند رفتار مخارج دولت را بهبخش مسلط مي
  هاي تجاري نقش چشمگيري را ايفا كند.تواند در توضيح نوسانات و چرخهمي
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 ز مردمها انوعي سبب استقلال اين دولتهاي رانتي از درآمدهاي مالياتي بهاستقلال دولت د)
انتي هاي رلذا دولتد؛ گردميملت  ـ تر شدن شكاف ميان دولتعميقديگر سبب عبارتو به

دليل هو مردم نيز ب شوندمينياز ي باز درآمدهاي مالياتي ،با اتكا به درآمدهاي بخش مسلط
گرانه از عملكرد دولت نداشته و درحقيقت رفتار پرسش ،هاي دولتهزينه نكردن پرداخت

ا اتكا به تواند بمي اند. دولت رانتي نيز عملاً يافتهت دولت و ملت به يك توافق نانوشته دس
هاي اقتصادي كه مورد خواست مردم و درحقيقت يك ترتيبات چنين نيرويي از اولويت

هاي سياسي خود لويتوات و اظعيت نكرده و ملاحاست، تب) Social Arrangement( اجتماعي
  .كندرا جايگزين ترتيبات اجتماعي 

سياسي  ثباتيهاي بيتوانند به زمينهمي هاي رانتي به دلايل زيركه دولت رسدنظر ميه ب
  در كشور دامن بزنند:

 دليل استقلال اقتصاديبهپس از افزايش قيمت بخش مسلط در اين كشورها  معمولاً . ١
گردد. هرچه اين استقلال بيشتر دهنده بيشتر مييأر -وديدولت از م ةفاصل، لت از ملتدو

گردد. در اين شرايط دولت وكيل و مجري ترتيبات اجتماعي تر مياين شكاف عميق، باشد
ند ك، بلكه ترتيبات سياسي و اقتصادي ديگري را جايگزين آن مييستدهنده نيأر -مودي

دهنده يأر ـ بات اجتماعي موديبا ترتيحتي متضاد تواند متفاوت و يا هايي از آن ميكه بخش
ت أاي براي شروع تزلزل دولت و هيخود نقطه ،ثباتي سياسيبي مباحثباشد. اين مسئله در 
و سرمايه رشد اقتصاديسبب كاهش  و خود گرددامه بدان اشاره ميادحاكمه است كه در 
  گردد.گذاري اقتصادي مي

دليل اتكا به درآمدهاي رانتي، از بسياري از منابع اقتصادي برخوردار است كه ولت به. د٢
براساس نظرية انتخاب  دهد، هدايت كند.ميهايي كه تشخيص راهها را در تواند آنمي

طرف و يا تواند يك دولت كينزي كه درحقيقت بياين دولت مي )Public Choice(عمومي
 يشينهبدنبال هاي از كارگزاران است كه بكه دولت مجموعهبل نباشد،شود، ميخيرخواه تلقي 

 )١٩٨٨،كونگلتون و ١٩٧٥، (بوكانانهستند  هاي حامي خودهوت خود وگربيمطلو كردن
)1988 ,1975 and kongelton,Bokannan (   

هاي وهگرتضاد شوند كه مي پروري تبديلهاي حاميهاي رانتي به دولتدولت بنابراين
هاي به گروه تزريق منابع ثباتي سياسي منجر گردد.هاي بيتواند به زمينهملت مي دربرابرحامي 

تواند به كاهش شديد سرماية اجتماعي تبديل گردد و اين مسئله حامي از سوي دولت مي
شدّت تواند به انسجام اجتماعي و ملي صدمه وارد كرده و در دو قطبي كردن جامعه بهمي
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صورت دو دهد كه در شرايطي كه توزيع آرا در جامعه به) نشان مي١٩٥٧مؤثر باشد. داونز (
هاي اجتماعي و سياسي بر مواضع خود پافشاري كرده و اصولاً آرا مياني قطبي باشد، گروه

ها به يكديگر شوند و طبيعي است كه انتقال قدرت با وجود ندارد كه سبب نزديكي آن
  . هاي شديد سياسي و يا انقلاب توأم استتنش

هاي فشار تبديل شوند كه مانع از اصلاحات سياسي و تواند به گروههاي حامي ميگروه
دهد كه فراواني منابع طبيعي، تغييرات و ) نشان مي٢٠٠١( اقتصادي خواهند شد. آتي

داري نهادهاي دموكراتيك را تضعيف طور معنياندازد و بهاصلاحات سياسي را به تأخير مي
  كند.مي

ذا لگردد، كه اتكا به درآمدهاي بخش مسلط به اقتدارگرايي دولت منجر ميائياز آنج. ٣
  گردد. فراهم مي هاي داخلي، اعتصابات، كودتاجنگ زمينه براي منازعات در قالب

 ويژه در مورد ابعاد جمعيتي ـبه -. برخي از كشورهاي رانتي از اقتصادهاي كوچكي٤
سرعت كشورهاي يادشده را تواند بهبرخوردارند و افزايش قيمت كالاي بخش مسلط، مي

هاي مخالفان سياسي را براي گرفتن قدرت و تواند انگيزهثروتمند سازد و اين مسئله خود مي
ها افزايش دهد. بديهي اي و يا جهاني را براي دخالت در امور داخلي آنهاي منطقهيا قدرت

  ها منجر گردد.ثباتي سياسي آنتواند به بيند اين مسئله مياست كه فراي

 ك كارگزار بزرگ اقتصادي به توليديعنوان به ،تواند به اتكا درآمدهاي حاصلدولت مي. ٥
از مباحث كارايي، توزيع كالاها و خدمات يادشده  جدايبرخي از كالاها و خدمات بپردازد و 

در مقالة خود به بحران  )Avinen1997( آوينن گيرد.واند مورد مناقشه قرار تدر كشور مي
ي كشورهاي تواند دركند. از نظر وي اين مشكل ميپرداخته و آن را تشريح مي توزيع سازوكار

  هاي داخلي گردد.سبب بروز مناقشات قومي و جنگ، اندكه از اقوام مختلف تشكيل شده

ان رانتي صورت گرفته كه در اين ميزا بودن اقتصادهاي مطالعات مختلفي پيرامون بحران
 اشاره كرد كه از نظر وي تغييرات شديد نفتي و )Rami 2007( رامسيمطالعة توان به مي

ديت جهت محدو سبب تغييرات مهم سياسي در ،هاي اخيرهاي نفتي در سالتكانهدرحقيقت 
 ،اقتصادسنجيهاي شهروندي شده است. وي با استفاده از يك مدل نهادهاي سياسي و آزادي

و در اين ميان معتقد است كه اين پديده  استبه مطالعة كشورهاي صادركنندة نفت پرداخته 
 ةاما درخصوص ديگر كشورهاي صادركنند ؛اعضاي اوپك صادق بوده است عمجموبين در 

  اي گرفت.توان چنين نتيجهغير اوپك نمي

  گيريبندي و نتيجهجمع 
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مبادله  انداز مناسبي براي توليد وا عاملان اقتصادي چشمگردد تثباتي سياسي سبب ميبي 
بد و به ياهاي مبادله افزايش ميتصور نكنند. در اين فضا با افزايش خطر اقتصادي، هزينه

گردد. بحران ايجادشده، رشد اقتصادي را تحت تأثير گذاري منجر ميكندي و توقف سرمايه
 بنديعنوان جمعبخشد.  بهايجادشده شدّت ميدهد و به تكانه و شوك اولية خود قرار مي
ثباتي يتواند به بتوان عنوان كرد كه رفتار دولت در اقتصادهاي رانتي اصولاً مياين بخش مي

نيازي دولت از درآمدهاي مالياتي تواند به بيسياسي منجر گردد. افزايش درآمدهاي دولت مي
رتيبات گونه تملت را تشديد كند و بدين -تواند شكاف ميان دولتبينجامد. اين مسئله مي

  تواند متفاوت از ترتيبات اجتماعي جامعه گردد. اجتماعي دولت مي

رعت ستواند بهدر كشورهاي كوچك با اقتصاد رانتي، در آمدهاي بخش مسلط اقتصاد مي
ي و اهاي منطقهكشور را ثروتمند سازد و اين مسئله انگيزة تحرك مخالفان دولت و قدرت

هاي حامي از سوي كند. تشكيل گروهها بيشتر ميهاني را براي دخالت در امور داخلي آنج
د توانندولت و اقتدارگرايي و مشكلات در توزيع كالاها و خدمات از سوي دولت همگي مي

سرمايه ثباتي سياسي نقش مخربي برهاي سياسي در جامعه منجر گردد. اصولاً بيثباتيبه بي
شود گذاري كنُد ميثباتي سياسي، جريان سرمايهقتصادي دارد. در شرايط بيگذاري و رشد ا

را  ثباتيو طبيعي است كه تضادهاي اجتماعي و نبود نهادهاي لازم و كارآمد اجتماعي، بي
   كند. تشديد مي

رسد مي به نظراين مطالعه از دو جنبة اساسي مي تواند با مطالعات گذشته متفاوت باشد: 
رنگ بوده و در مقابل، جنبة دوم آن نقش محوري در اين مطالعه داشته خست آن كمكه جنبة ن

رفته كه گهاي قبلي نيز توضيح داده شد، بيشتر مطالعات صورتكه در بخشگونهباشد. همان
هاي تجاري بپردازند، عمدتاً يا رويكرد طرفِ تقاضا  يا رويكرد سعي داشته به علل چرخه

- جنبة نخست نقش انتظارات مصرفويكردي به هر دو طرف داشته است. طرفِ عرضه و يا ر

كننده كه تحت تأثير اخبار بخش مسلط اقتصاد است، از جمله مباحثي است كه قبلاً در 
مطالعات گذشته ديده نشده است. در اين خصوص ضمن تعريف يك روند باثبات براي 

ننده كدر قالب انتظارات مصرف توان نوسانات از روند موردنظر رامصرف بخش خصوصي مي
  توان براي مخارج دولت نيز به همين روند تعريف كرد. تعريف كرد. اين مسئله را مي

ه هاي سياسي ناشي از رفتار اقتصاد رانتي است كثباتيجنبة دوم اين مطالعه به نقش بي
ثباتي ين بيكه از آنجائيثباتي سازد و اهاي متعددي اقتصاد را دچار بيتواند با ادله و از جنبهمي

متي رسد كه بتواند قسناشي از رفتار دولتي است كه سهم زيادي در اقتصاد دارد، به نظر مي
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نمايد كه بتوان بخش اخير را هاي تجاري را توضيح دهد. چنين مياز نوسانات و يا چرخه
هاي هسياسي با رويكرد جديد نيز ناميد. در رويكرد مرسوم چرخ هاي تجاري ـچرخه
اضر شود درحاليكه در مطالعة حسياسي، نقش سياست از طريق انتخابات تبيين مي -تجاري

  توان نقش سياست را از طريق بخش مسلط اقتصاد و عايدات دولتي حاصل از آن دانست. مي

 ـ ها اگر قبل از انتخابات به كسري بودجه سياسي دولتدر رويكرد مرسوم، چرخة تجاري 
اي ههاي هدف و يا گروهويژه در ميان گروهتوزيع پول و امكانات در جامعه، به اقدام كنند و با

ال دنبحامي اقدام كنند، بعد از انتخابات سعي در جبران مسئله كرده و بدين سبب به
سازي بودجه هستند، درحاليكه در كشورهاي با اقتصاد رانتي ما با كسري واقعي بودجه متوازن

  . هاي آن نيسترو هستيم. درآمدهاي مالياتي دولت جوابگوي هزينههمعني واقعي خود روببه
هاي قبلي مقاله ملاحظه گرديد در كشورهاي نفتي درآمد مالياتي حدود همچنانكه در بخش

كند كه بقية آن از طريق بخش مسلط اقتصاد بيست تا سي درصد مخارج دولت را تأمين مي
اين كشورها هميشه بسان وضعيت قبل از انتخابات  شود؛ بنابراين وضعيت درتأمين مالي مي

توالي صورت مستمر و مهاي ايجادشده بهتوان انتظار داشت كه تنشرو ميگردد؛ ازاينتلقي مي
عيت گيري مهم را از وضرسد بتوان اين نتيجهدهد و به نظر مياقتصاد را تحت تأثير قرار مي

كه مربوط به ذات و ساختار اقتصادهاي رانتي هايي اين قبيل از كشورها بيان كرد كه تنش
  هاي تجاري ايفا كند. تواند سهمي در توضيح و علل ايجاد چرخهاست، مي

به  تواند ادامه يابد؟حال پرسش اين است كه اين سازوكار معيوب و يا بحراني تا كجا مي
منابع بخش اي از مخارج دولت از طريق كه سهم درخور ملاحظهرسد كه تا زمانينظر مي

ن نوعي خارج از اقتصاد كشور تلقي كرد؛ بنابرايتوان بهمسلط تأمين گردد، بخش مسلط را مي
سد كه رهاي اقتصادي و سياسي كشورهاي با اقتصاد رانتي به نظر ميبا توجه به ويژگي

ي سياس -هاي تجارياي يك نگرش نو به چرخهرويكرد جديد بتواند به نحو درخور ملاحظه
  باشد.
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هاي تأثيرگذار بخش نفت در اقتصاد ايران : راه١اره نمودار شم  

  سپاسگزاري 
دانند از سردبير، همكاران و داوران محترم اين مقاله كمال تشكر نويسندگان بر خود لازم مي

  و امتنان را داشته باشند.

  
  منابع 

، گيريهاي اندازهو روش هاي تجاري: اصول و مبانيچرخه). ١٣٩٨گرجي، ابراهيم و عليرضا اقبالي (

  تهران: سورنا.

 -هاي تجاري برآورد مدل جديدي از چرخه« )، ١٣٩٣كميجاني، اكبر، گرجي، ابراهيم و اقبالي، عليرضا (

هاي فصــلنامه پژوهشــنامه بازرگاني، مؤســســه مطالعات و پژوهش، »ســياســي : مورد مطالعه ايران

  .١-٣٤ن ، ص.،  تابستا٧١، شماره بازرگاني، وزارت بازرگاني

، »اقتصــاد ســياســي رشــد اقتصــادي«)، ١٣٩٢كميجاني، اكبر، گرجي، ابراهيم گرجي و اقبالي، عليرضــا (

، ٦٥، بهار، شــماره هاي اقتصــادي، وزارت امور اقتصــادي و داراييها و پژوهشفصــلنامه ســياســت

  . ٣٣-٥٤ص.
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